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مقدمه
در من آویزید تا نازان شوید        گرچه جغدانید، شهبازان شوید

ي قادر مطلق به نام خدا
... سپاس خدائي را که به بزرگواري خود پوشیده است و کسي را یاراي با چشم 
دیدنش را نیست و نباشد، به بزرگي و عظمت خویش عزیز و محترم است و این، در 
گمان ها نگنجد، به ذات خویش از شبیه و مانند شدن با دیگر مخلوقات،تکَ است 
و یگانه،از صفات محدثان،به صفت هاي خویش پاک و منزّه است .همیشه قدیم و 
باقي باشد و از هر چیز که برایش شبیه و ضد و هم شکل باشد،برتر و والاترست.با 
نشاني ها و حجت هاي مستمر و روشن،خلق خویش را به یگانگي و فردانیتّ خود 
دعوت می کند و با نام،لغات و صفات برترین،خویشتن را به دوستانش می شناساند و 
دلهاي آنها را با مهرباني به سوي خود می کشاند، پلیدي ها و پلشتي ها را از دل آنها 
زایل می گرداند و در آخر از بین همین دوستان »کارْ درستش« یکي را به عنوان پیامبر 
برمي گزیند و به او که می خواهد وحي خود را نازل می کند و با او از در دِوستي وارد 
می شود و برایش کتاب و معجزه می فرستد و در آن وعد و وعیدها و امر و نهي خود 

را قرار می دهد؛ مطیعان را وعده  و گناهکاران را وعید مي دهد.

تذکر مهم: هدف از نوشتن این کتاب بزرگداشت نام و یاد خدا بوده و بس.

من  یاور  و  یار  اي   ! خدا  اي 
اي خدا !اي دوست و منجي من 
من  سروَر  و  پادشاه  !اي  خدا  اي 
من نیستي  و  هستي  !اي  خدا  اي 
من پایان  و  راه  !اي  خدا  اي 
... بپذیر  مرا  ستایش  و  حمد 

                                                                                زهرا مومن
                                                                                       مشهد زمستان 139۶



وقتی تو با من هستی؛ طوفان فقط یک باد است-6    

کافیست  تو را به نام بخوانم
عزیزم! اگر در دوران جدایی و تنهایی به سر می بری بدان که خداوند برای 
زندگیت اهدافی دارد. او همواره در کنار توست و می خواهد تو را مستقل سازد 
تا تو بیش از پیش افکار او راجع به خودت را بدانی. آیا تا این حد به خداوند 
نزدیکی که بگویی "ای خدا خواست تو بشود؛ فقط تو می دانی" خداوند نگران  
نقشه های تو نیست؛ به فرض از تو نمی پرسد که"ایا می خواهی کسی را که 
برو  یا شکست رو  این درد سر  با  یا می خواهی  بدهی  از دست  دوست داری 
این  تمام  می دهد   اجازه  او  پرسد  نمی  تو  از  هرگز چنین سؤالاتی  شوی؟"او 
چیزها برای تحقق هدفش (نزدیک شدن به او) اتفاق بیفتند. چیزهایی که برایت 
اتفاق می افتند یا تو را فردی خوب تر، بهتر و توانا تر می سازند یا این امور از تو 
شخصی بد ذات، خرده گیر و عیب جو و مصرّ به راه خویش می سازند. این که 
این اتفاقات تو را شرور و یا مقدس تر می سازند بستگی به رابطه ات با خدا و 

میزان صمیمیت تو با او دارد.
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چون تو با منی، هرگز در سقوط تنها نمی مانم ...
 عزیزم! هرگز نگران نباش! تو هرگاه در دعا خواستی که"ای خدا! خواست 
و اراده تو بیاید"او نیز در کمال ناباوری می آید و تو را آرامی می دهد و تشویقت 
می کند آنچه را بهترین است انجام دهی. زمانی که تو حکمت خدا را دانستی 
دیگر کوته بین و خود سر نخواهی بود او نیز خواهد آمد و فاصله ها و جدائی 

را برایت اندک و سهل می سازد... به هر حال خداوند تو را تنها نمی گذارد.



وقتی تو با من هستی؛ طوفان فقط یک باد است-8    

در رویاي خود تا صبح درگیر توام ...
عزیزم! به محض اینکه تو شروع کردی تا در معنویت و ایمان به خدا زندگی 
و مسلم  اندام می کنند  مقابلت عرض  زیادی در  لذات وعلایق جسمانی  کنی 
اینکه حق و حقوق تو هم می باشند ولیکن تو اگر در ایمان به سر می بری از 
این حقوق مسلم چشم پوشی کرده و اجازه خواهی داد خداوند برایت تصمیم 
بگیرد. عزیزم! خدا تو را در آزمایش قرار داده که اگر زندگی تو در ایمان است 
و حاضر هستی با شوق و رضایت کامل، از حقوق خود چشم پوشی کرده و 
اجازه دهی خداوند برایت تصمیم بگیرد او نیز پا پیش گذاشته جسم شکننده 
و فرسوده ات را به روحی قوی و جاودان (خالدون) تبدیل کند.زمانی که در 

زندگی همواره در پی حق و حقوق خویش هستی؛ زندگی معنوی و 
عرفانیت تیره و تار خواهد شد.
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دلم براي ماندنت ضعف می رود،  بیا ماندنی شو  ...
عزیزم! بزرگ ترین دشمن زندگی با ایمان و خدپسندانه، گناه کردن نیست 
. بلکه انتخاب های به ظاهر خوبی هستند که آنقدر هم که فکر می کنی خوب 
نیستند. همیشه خوب، بزرگ ترین دشمن بهترین است؛ هوشمندانه ترین کار 
باید  تو  فراهم سازد.  برایت  بهترین ها را خداوند  انتخاب کردن است. بگذار 
یاد بگیری با معیارهای خداوند پیش بروی و در انتخاب هایت به خداوند تکیه 

کنی؛ اکنون که چنین کردی برخیز و نزد خدا شادی کن.
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چشمانم تماشاي چشم تو را دوست دارد  ...
عزیزم! خداوند همواره با تو صمیمی است و وقتی تو را کسل و ناراحت 
ببیند غمگین شده و قصد می کند با شکوه و عظمتی باور نکردنی به سویت بیاید 
و ناامیدی تو را به یک خوشی جاویدان مبدل سازد. آری او می آید و لذت 
حضورش را به تو می چشاند و در پی آن درک می کنی که بالا برده نمی شوی 
مگر به وسیله دستان خداوند. دست خدا بالاتر از هر دستی است که در میان 
ترس هایت به طور ناگهانی می آید و تو را لمس می کند (منظور لمس روحانی 
و معنوی) و تو خواهی فهمید که این دست پر قدرت دست باز دارنده یا تأدیب 
و یا تنبیه نیست بلکه دست پر جاذبه خدایی مهربان و نامیرا است. هرگاه دست 
او به سوی تو دراز می شود یک آرامش وصف ناپذیر و مانا تو را در بر خواهد 
به تو نزدیک تر است و  گرفت و این حس را می یابی که"او از رگ گردن 
برای تو  از حمایت و قدرت  پر  بازوهایی سترگ و قوی در زیر توست" که 

می باشند....


